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 محورهای اصلی اندیشۀ گنوسی

 نسرین وکیلیان

 فاطمه لاجوردی

 پور مطلق ابوالقاسم اسماعیل

 چکیده

اساس که و پس از آن است  مسیحیاپیشهای اول  سدهی فکری ها انو جریعرفانی و  از مهمترین مکاتب دینی ،مکتب گنوسی

فلسفی آن معرفتی و  های ترین اندیشه ای از بنیادی شالودهبوده و آن، بر نوعی معرفت باطنی و شهودی از حقیقت الوهیت استوار 

از شامات، مصر، فلسطین  ایگسترده جغرافیای تاریخیعرفانی که -ایاسطورهاین مکتب  را در نظام الهیاتی خویش دارد. روزگار

-هفلسف و نیز زرتشتی -تعالیم شرقی، مسیحی -ییهودهای آموزه از یتلفیقخود  ،دوششامل میرا تا میان رودان و فلات ایران 

و  ضمن تبیین ساختار کلی اندیشة گنوسیدارد، تلاش  این مقاله .بود و هرمسیآن عصر، همچون یونانی، افلاطونی  های رایج

موضوعاتی چون در باب  به مهمترین مبانی اندیشگی این مکتب، ای فکری وتأثیرگذار در مقام نحله گیری آن چگونگی شکل

 وضوعاتم در باب نحله را اینکلی های  و دیدگاهبپردازد  شناسی و اخلاقیاترجامفشناسی، شناسی، انسان، کیهانخداشناسی

 .دهد بررسی وتحلیل قرار وردم ،آن عصر دینی -فلسفیاساسی 

 : گنوس، معرفت، ثنویت، نجاتها کلید واژه
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 معرفی مکتب گنوسی

7یاروپایوهندة ای یونانی و از ریش واژه 8«گنوس»
gn-gno»  »انگلیسیة معنای دانش و معرفت است که با واژه ب «Know»  به

آن کاربرد و  ) (     :    ,Quispelبوده ریشه  آگاهی هم معرفت و معنایبه ، «Jnāna» سکریتنس و، معنای دانش و دانستن

 باشد. می «صغنو» در عربی و «سگنو»، به گونة در فارسی

که طریق نجات و رستگاری را مبتنی بر آگاهی از است بخش  در حقیقت دانشی الهی و معرفتی رهاننده و نجات «گنوسیس»

گونة  بهه و پدیدارشناسان یدر معنای، بلکه داندمین آن از نوع عقلانی و استدلالی ،را و آگاهی دانشاما این  ،داند می اسرار الوهیت

 نوعی از وحی و بودهکه از صورت معرفت نظری و الهیاتی صرف فراتر د بربه کار میه فمبتنی بر مکاش وجربه درونی و باطنی ت

 . (   :    ,Rudolph) سازد عرفانی را بر عارف آشکار می-الهامات ذوقیو 

ورزیهای گنوسی بر شالودة آن استوار است، نوعی دانستگی درونی و که بنیاد همة اندیشهشناختی  راسرا معرفت اشراقی واین 

ها  یا از طریق انتقال آموزهو  مکاشفة فردیطة اسو بی تجربه مستقیم وادراک وحی و ا از راه که یمعناشناختی را در بطن خود دارد 

 متشکل ازخود که  ها و سنتهاییآیین. آید به دست میهای رمزی و باطنی  ها و سنت آیین به 9فو تعالیم سری و نیز تشر

این ق لَمتع. اما است همانا انتقال حکمت سری ودانش الهی آنهااز که هدف اند   رازآلود نمادین و یاعمال و مناسک ای از مجموعه

نه فلسفه به معنای و  گنجد میعرفانی  –های دینی اندیشهة که در حوز چیزی است ، دین و هرآنودانش درونی نیزنوع از معرفت 

 نیز وذوقی  آگاهیو که از طریق دانستگی ست ا آن، زیرا هدف ومقصد غایی و نهایی گنوسیس، نوعی رستگاری و رهاییرایج 

 )  (  :    ,Asmussenدشو می حاصلاست و ساحت الوهیت او  که معطوف به خداونداسرار هستی ز آلود ا راز و عرفانی ةتجرب

 بهاصطلاح عرفان  سبب است کهمین ه بهدارد. و حضوری است دلالت شهودی معرفت همانا بر نوع خاصی از معرفت که  و

                                                 
1
 . gnosis  

2 . Indo-European 

.initiation  
. 
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از  بوده وگنوسیس واژة  فهوممدر مناسبی  معادل، و استدلالی حصولیدانش نوعی نه  و باطنیو شناخت نوعی از آگاهی معنای 

  .(33-39:یوناس، کیش گنوسی ) شود یاد می« اصالت عرفان»  عنوان مکتبه ب گنوسیس بتمک

در معنا بر  و هکار رفته ب «ادریه»در مقابل  وشود  از آن نام برده می «لا ادریه»که با عنوان  3«مسیز اگنوستی» است اصطلاح همچنین

 که درباشند  می  اطنیب معرفت درونی و کسب پی و در که روش معرفت و آگاهی اکتسابی را رها کردهشود  اطلال می گروهی

 کاره معرفت ب و مرسوم رایجمعنای همان که اصطلاح گنوس را بر است آن   اما مرجح، نظر دارددر را « گنوسیان»همان حقیقت 

 .(:931:899)معین،  بنامیم معرفت و پیروان آن را اهل ،بریم

 پیشینۀ تاریخی  1-1

دینی  جنبشهای و ها انمربوط به جری الهیاتی-فکری نیمبا ای از اعتقادات و بر مجموعه ،ادیان در مطالعات سیزم گنوستی

معرفت وآگاهی از اسرارالوهی و  برمبتنی  آنهاهای  که آموزه پس از آن اطلال می گردد های اول و دوم پیش از مسیحیت و سده

های کهنی اطلال  این عنوان بر مکاتب و نحله ،در حقیقت .(   :    ,Grant)شد خوانده میاست که گنوس بوده باطنی 

از  زرتشتیالهیات ایرانی و  و مسیحی از یک سو-ز اسکندر و نیز فلسفه یهودیاپس  مآبی نیا یونای گردد که زیر اثر هلنیسم می

زمینهای مجاور این مصر و سرو  و فلسطینشام  ،بابل و بین النهرین ،یونان ،ای از عقاید دینی و فلسفی ایران آمیزه ،سوی دیگر

گر چه اکه  گردید در آسیای غربی معرفی ای گستردهعرفانی  و طریقة الهیاتی یجریان  به گونة و خوددر خود جای داده  مناطق را

 جنبشاین  .دیرسمیلادی می ةاولی های سدهبه  ،و انتشار آن، انسجام گیریاما شکل ،آغاز آن به پیش از مسیحیت باز می گردد

های دینی های میانه که میراث عظیمی از اندیشهدر حد فاصل عصر باستان و سده ایبه عنوان رخداد و پدیده، فلسفی-عرفانی

فراوانی گذاشت که این تأثیر و تأثر  اتپس از ظهور مسیحیت با آن در آمیخت و بر آن تأثیر ماقبل مسیحی را نیز در خود داشت،

                                                 

Agnostiism  
. 

Gnosticism  . 
 
. Helenism  
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فرهنگی ودینی آن زمان از ، اجتماعیانداز  چشم جهان آن روزگار ومسیحی را باید در زیست-گنوسیآمیختگی و این تلفیق و 

 (.     ,Scott (    :نظر گذراند 

گیری فضای  دلیل شکله که ب گستردة وی در شرل وغرب عالمکشورگشاییهای و  .م(پ 979-993پس از فتوحات اسکندر )

نیز  و دوش می  ورزی در جهان باستان شمرده نقطة عطفی در تاریخ اندیشه، با یکدیگرمناسبی برای تضارب آراء و افکار آن جوامع 

ویکپارچگی  وحدتبا نوعی ، روز و جهان فکری و فرهنگی آن فتح شده مآبی در مناطق فرهنگ یونانی و انتشار گسترش در پی

 اطق اطرافمن در یونانیو اندیشة  فرهنگ تأثیراتحاصل که  وحدتی. سرزمینهای شرل و غرب مواجهیممیان  لسفیف -دینی

 .داشت مراهه به مناطق آن در رادینی  –فکری  تنیدگی درهم و میختگیدرآ نوعی، خودو ه بودمدیتران

تا تاریخ و اجتماع را دربرداشت و از اشکال دینی ، که ساحتهای متفاوتی از الهیات و فلسفه نهادگی  همراین آمیختگی و ب 

شامات و دیگر نواحی در خود  ،اسکندریه ،پرستی گرفته تا صورتهایی از مهرپرستی را در کنار فلسفة یونانپرستی و خرافهبت

 وگرا  دنما اندیشة و آن غربی-یونانی فهومه مب گرا وعقل گرادخر اندیشة بود. بیان و اندیشه شیوة دو رگحکایت ،جای داده بود

 دریای اژهپیرامون )یونان باستان( وسرزمینهای  «هلاس»از  ای گسترده ی تاریخیکه عرصة جغرافیا آن شرقی فهومه مب گرا اسطوره

سو حاصل از یک ،دو شیوة اندیشگیاین  .گرفت می بررا در آنهاجوار شامات و مناطق هم ،مصر ،ایران، تا مدیترانة شرقی

و میراثی از  فکری و فلسفی یونان باستان یها نظامیونانی در نواحی اطراف مدیترانه بود که آراء و  -گستردگی فرهنگ هلنی

 ،های نمادپردازانه اندیشه، سو از دیگر رواقی و دیگر فلسفه ها را درخود داشت و، اپیکوری ،فیثاغورثی ،مکاتب فکری افلاطونی

الزمانی آن ردینی وآخوتحولات  هادر کنار افکار فرجام شناسانه و جنبش ،ابابلی و ایرانی ر، انگارانة شرقی اسطوره گرایانه وزرم

رادیکال تا یکتاپرستی  1افکار و باورهایی که از پاگانیسم . (877-883: 8939پور،  و اسماعیل)بهار دادمیروزگار در خود جای 

                                                 
 
. Hellas  

  .Paganism رود. معنای شرک بکار میه که ب 
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متنوع فلسفی و  گیفکری و اندیش یها نظامبرگرفته و در چارچوب  صرف و نیز ازوحدت وجودی کامل تا ثنویتی بارز را در

 پرداخته شده بود. ها اندینی آن زمان، بد

های متفاوت و ناهمسو، با پیدایش دین و آیین نوظهوری به نام مسیحیت که در عین  واندیشهزمانی این انبان آراء اما هم

، کردمیمعرفی جهان  آن روزی و معرفتی مندی به یهودیت سنتی وهنجارگرا، دیدگاههای فکری جدیدی را نیز در عرصة دین باور

و داشتند را در خود یی اعتقادی پردازیها ز نظریها تریگستردهد که طیف نعرفانی به منصة ظهور برسهایی سبب شد که نحله

شود  یاد می آنهاعنوان کیش گنوسی از با که  ندشد شمرده می فلسفی آن عصرو های عرفانی  محملی برای آراء و اندیشه

ای که توانست در درون کلیسای مسیحی آن روز نیز رخنه کرده، تفسیری متفاوت و  . همان نحله( 73-71 :8911،هالروید)

تر و  عرضه نماید که در نگاه متفکرین این مکتب، موجه مسیحی خود-در چارچوب گنوسی ،را گفتمانی نوین از مسیحیت

 .((    :    ,Rudolph نمود پیام مسیح می ینزدیکتر به روح حقیق

 فکری گسترۀ 1-2

یونانی، لاتینی و سریانی  وآثار ها های آن، تنها برگرفته از نوشته ما از کیش گنوسی و فرقه  تا اندک زمانی پیش از این، آگاهی

 80که تحت عنوان بدعت شناسان )سده های دوم و سوم میلادی ( بود و آباء اولیه کلیسا مسیحی 3«دفاعیه نویسان»نویسندگان و 

گذار  سبت گنوسی و مکتب گنوسیه را برای معلمّین و مکاتب بدعتاین نویسندگان، نشده است. مسیحی از ایشان یاد 

های  گرفتند که به زعم ایشان، از اصول اولیة اعتقادی و الهیاتی مسیحی عدول کرده و نگرشها و خوانش‌اندیشی به کار می ودگر

اه شر در آن و نیز مسللة انسان و فرجام وی و پایان کار متفاوتی در موضوعات مربوط به منشأ هستی، آفرینش جهان و خاستگ

اند موضوعات بوده دنبال ارائة طرحی نوین در تبیین وتحلیل آن به سازیها، پردازیها و اسطوره اند و با نظریهعالم داشته

  .(300 :8937الیاده،)

                                                 

Apologetics  
. 

 
  

. Heresiologists  
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، مجموعه 89م، در 8337واقع در مصر علیا در  88«نجع حمادی»امروزه، به برکت کشف پاپیروسهای گنوسی در منطقه  اما

به حدود  آنهاشده و تاریخ تألیف  نامیده« اناجیل گنوسی»بر خود دارند و را  87رسالة آن، عنوان انجیل 3رساله که  37مشتمل بر

 واسطه و یب توان به نتایج معروف است، می 89های کلن  مجموعه که به دستنوشته 89از آن و نیز یکی م باز می گردد  930

، 87، انجیل توماس83های گنوسی عبارتند از: انجیل حقیقت انجیلاین تری در زمینة مطالعات کیش گنوسی دست یافت.  روشن

که بعدها در آن مجموعه گنجانیده شد )هالروید،  81و نیز انجیل پنجمی با عنوان انجیل مریم 81، انجیل مصریان:8انجیل فیلیپ

781:8911- 777.)  

و کشف طومارهای بحرالمیت در منطقة فلسطین، در کنار  م8390قبطی مانوی در های  وشتهنکشف دست در پی ،همچنین

چین، مطالعات و تحقیقات پیرامون گنوسیه از عمق و ژرفای کشفیات متون پارتی و فارسی میانة مانوی در ناحیة تورفان 

دوران پس از آن  های نزدیک به میلاد مسیح و و عرفانی سدهای  بیشتری برخوردار شد و به شناخت ما از جنبشهای مکاشفه

 (.7:3-778 :8919کمک کرد )معتمدی ،

در ابتدا نظریات  سیزمگنوستی وان گفتت می ،مسیحی-های تاریخی و نیز مستندات دینی گنوسی با توجه به یافته ،اکنون

 ترینجزمیترین و  وران و متفکرین این حوزه، از افراطیهدیشرسید که طیف وسیعی از آراء و عقاید ان نظر می ه ای ب فلسفی آشفته

اما این آشفتگی از آن رو بود که محقق در هنگام پژوهش در بارة . داشت خودرا در  آنهااندیشه ها، تا لطیف ترین  افکار و

                                                 
  

. Nag Hammadi 
  

. Gospel 
  

. Cologne Mani- Codex  
14

. Gospel of Truth 
15

. Gospel of Thomas 
16

. Gospel of Philip 
17

. Gospel of the Egyptians 
18

. Gospel of Mary 
  

 . Turfan 
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ی تلفیقی و نهضتی ا نحله بلکه بابود، ها روبرو ن با طرح معین و چارچوب تعریف شده و مشخصی از عقاید و اندیشه ،گنوسیه

رودان تا فلات ایران جستجو کرد  در مناطق شامات و میانتوان  را می های اصلی آن که ریشهبود و درحال تغییر مواجه  چند بعدی

(Scott,    :    .) ندردازیهایی همسان و مشابهی برخوردارپ رغم تنوع وتکثر، غالباَ از مبادی، عقاید و نظریهه هایی که ب نهضت 

سری و رمزگونه بود وتنها در اختیار  ،نهای آ اند که مؤلفه ید داشتهاکبر نجات شناسی مبتنی بر معرفت و گنوسیس ت آنهاهمگی  و

 .رفت که به مقام تشرف دست یافته بودندگ خواص و برگزیدگانی قرار می

 

 مبانی اصلی اندیشه گنوسی -2

 خداشناسی 2-1

مانند و صورتی است ناشناخته و بیگانه که نه آغازی بر آن است یگانه، مطلق و بیوجودی  ، خداوند متعالنگرش گنوسیدر 

دور است و   از عمل خلق و آفرینندگی به ،بردمیراستعلای خویش به س در قلمرو ایی کهمتصور است و نه پایانی. خد

« متعالی»، «دیگری»، «پنهان»، «و نشان نام بی». ماهیتی   -   ,The Tripartite Tractate)آفرینش عالم حاصل فعل او نیست )

کند و هیچ کس و هیچ نا شناختنی، اسرارآمیز و رازگونه جلوه می کبریایی و نورانیت مطلق خویش، بةدر مرتکه « نخستین»و 

 (.:87: 8931او نیست )یوناس، چیز را یارای دستیابی به معرفت 

نماید، با مؤلفه پنهان از جهان که چونان رازی غایب و سر به مهر میمعرفتی از آن رو ست که این خدای متعال و این بی

شناسانه معمول وسنجه های مادی و این جهانی، بیگانه، نا آشنا و شناسانة متداول و با مفاهیم تجربی و جهانهای شناخت

راند، نه صانع  ه بر آن فرمان مینامأنوس است و قابل ادراک و شناخت نمی باشد. وجودی منزه که نه خالق جهان ماده است و ن

و از این رو، هیچگونه قرابت و سنخیتی با جهان ندارد و عالم، در برابر قلمرو  آنهاموجودات است و نه واضع قوانین حاکم بر 

 پایه نیست. سراسر نور و روشنایی و بزرگی او، جز سرزمینی پست و تاریک و ظلمانی و برساختة دست خدایی فرودست و دون
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دست اویند، اما از ادراک او ساختة  رای ب گونه  هاند و بزدان و باشندگان الوهی نیز، گرچه خود به نوعی از او نشأت گرفتهای

را ندارند و چون خود قادر به شناخت او نیستند، مانعی نیز و اوجودی یا چنان که باید توانایی درک حقیقت  ،اند عاجز و ناتوان

و  نیاز به اشرال روحی و باطنی اووجودی باری دانش او و شناخت حقیقت  (.831روند )همو، میشمار ه در راه معرفت او ب

مکاشفة معنوی و شهود روحانی است، ای  سلوک معرفتی ودرونی بسیار دارد که تنها از طریق گنوس و آگاهی ذوقی که گونه

 میسرمی باشد. 

های آن است. او نور  ت. او فراسوی هستی ودور از جهان و آفریدهخیر و پدر ناشناختنی همه چیز اس وجود، مبدأ أمنش ،او

 ,The Gospel of Egyption )ت پدر ازلی اس الانوار، پدر خاموشی، شکوه حقیقت، نور متعالی، نور لا یتناهی، نور زندگی و

 داردی قرار  مانند بی خدای متعالی وای از نورانیت مطلق است که بر فراز آن، گستره قلمرو الوهیت او )ملأ اعلی ( (.   -   

ظلمت، آرامش بی  از روشنایی بیدنیایی سرشار ( ). (   :      ,Rudolphزید  که در دنیای سراسر شکوه و جلال خویش می

 طغیان، ناراستی، تیرگی، شرارت، کژی که در تقابل با دنیای پر از تاریکی، راستی بی و طغیان، کمال بی نقصان، پاکی بی آلایش

  زشتی و پلشتی است.

را به هستی عناصر و عالم سفلی مادی، نوعی دوگانگی بنیادین حاکم است که تمام ارکان وجود  پس میان عالم علوی الهی و

گر این معنا است که در روایت ،محور بر تمام قلمرو وجودشناختی دوگانهو انداز ثنوی  این چشم .نوعی در خود جای داده است

همه چیز را در سایة دو و  جریان دارد که جهانی دو قطبی را رقم می زندبنیادین گانگی ذاتی و  دونوعی هستی،  نونبطن و کا

و به نظر روشنایی و زندگی و تابد  حتی نوری که بر آفرینش میکه   چنان .نگردقطب تاریک و روشن و سیاه و سفید خود می

محور گنوسی و بنابر اصل ظلمانی بودن جهان، خود منشأیی ظلمانی و اهریمنی   ثنویت گاه آورد نیز، از دیدحیات را به ارمغان می

 .(  -   :     ,Jonasکه به جهان ماده و تاریکی تعلق دارد )، داشته ونه از آنِ جهان نور و روشنایی

 

                                                 
  

 . Pleroma 
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 دیدگاه ثنوی و خاستگاه شر 2-2-1

باور به دو اصل علی و دو بن متمایز از یکدیگر در ورای  انگارانة مکتب گنوسی که برخاسته از گانه و دومحور تنگرش ثنوی

پدیدارهای عالم است، در ذات خویش آنچنان عمیق وگسترده است که در عین آنکه قادر است همة ابعاد وجودشناختی، از 

علت  و رپدیدة ش د، مدعی توجیه و تبیینکنشناسی را با چشم انداز ثنوی خود تفسیر  شناسی و انسان ایزدشناسی گرفته تا جهان

ثنوی در فلسفة ادیان، پاسخی است که  های و اینکه در حقیقت، یکی از علل شکل گیری نظام باشد در عالم می نیز وجودی آن

 دهند. فکری به مسللة شرور در هستی می مکاتباین 

جهانی آکنده از ظلمت و که  این تصور که میان خدای اعلی که خدایی سراسر نور، روشنی و خیر است و جهان خلقت

و  ورخالق و پدیدآورندة شر تواند میخواه، و اینکه آیا خدایی چنین والاو خیر ای بس عظیم وجود دارد تاریکی است، فاصله

در پی پاسخ به آن بودند. ایشان به هدف ثنوی و از جمله گنوسی،  یها نظامباشد، همان نقطة عزیمتی است که در عالم پلیدی 

ماده و سراسر تیرگی و تاریکی را، نه عمل  جهانینندگی شر، عمل آفر اندیش از آفرینش نیک بلندمرتبة خداوند مبرا دانستن

ی و هم آفرینندة و صنعتگر هست آفرینجهانهم دانستند که  خودسر می که فعل خدایی فرودست، دون پایه وخیر و نیکی خدای 

 (.   -    :    ,Doresse) استهای موجود درآن  شرور و کاستی

و گرچه خود به نوعی اشتقال یافتة آن  شود خوانده می«دمیورژ»اغلب به نام که  نام دارد« خدای صانع »این آفریننده، 

از ادراک آدمی است، اما از او متمایز است وخلقت کائنات و بر نهادن قوانین حاکم بر هستی، به خواست و و دور خدای اعلی 

این حضور و  .(   -    ,A Valentian Expositionاند ) شرور نیز با اذن و فرمان او به هستی راه یافتهارادة او انجام پذیرفته، 

 تواند طیف وسیعی از قدرتهای آسمانی را نیز فراگیرد که چه بسا در زمرةچنان است که میگری نیروهای شر در هستی، آنکنش

                                                 
  

 . Evil 
  

 .Theodicy 

 

 
  

 .Demiurge 
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اند، اما در مسیر آفرینش جهان مادی و در جریان هبوط و الوهی مأوا داشتهاند و در فضای فرشتگان و کارگزاران ازلی خداوند

تر، که خود مجرای ورود شرور به هستی است، ایشان نیز به تدریج تبدیل به نیروهایی منفعل تر و پاییننزول در مراتب پست

  (        ,Broek ).ندکنگشته و در تقابل با خیر عمل می

وجایگاه آن در هستی، از طریق قرارگرفتن اصل علی دوم، راه حل تبیین مسللة شر  گنوسی، -ی ثنویاه نظامبدین ترتیب، در 

بندی شده است که گاه خود اصلی متمایز از اصل اول و مستقل از آن در نظر گرفته  به عنوان خاستگاه ومصدر شرور صورت

آید، اما در هر دو صورت، چه بن وعی صادر از او به شمار میو به ن شود و گاهی نیز به عنوان اصلی، در ارتباط با اصل اولمی

آید، پاسخی قابل تأمل به حضور ای جدا شده از آن بدانیم، آنچه حاصل میشر را جدای از بن خیر تصور کنیم و چه پاره

ین را در مسللة شرور به اصل الوهی نخست ناپذیر پدیدة شر و خاستگاه تکوینی آن در هستی است که افزون بر آن، برائت اجتناب

 (.:     ,Bianchi (    دارد  دنبال

 

 یسور-ایرانی و غربی-دوگانۀ ثنویت شرقی 7-7-7

اصل متقابل خدا و ماده، جهان و انسان و روح وجسم است درنگاهی پدیدار ثنویت گنوسی که مبتنی بر باور به دو بن یا دو 

الوهی خویش، دربردارندة دو نوع ثنویت است که هر یک از  ومنشأشناسانه و در بحث انشقال یا عدم انشقال ماده از اصل 

 .(18: 8911شاکد،) ای برخاسته است خاستگاه و بستر فکری جداگانه

، دو اصل بودمزدایی دوره ساسانی  -ایرانیمتأخر از ثنویت  که خود اثرپذیر ایرانی مکتب گنوسی-در گونة ثنویت شرقی

حضور داشته و این  ی هستی به موازات یکدیگر نور و ظلمت ویا روح وماده، از آغاز و ابتدابنیادین و دو بن ازلی خیر و شر، 

حضور  روز ازلگونه نیست که یکی از درون دیگری پدید آمده باشد، بلکه هردو به عنوان دو بن و دو جوهر قدیم آغازین، از 

در این نظرگاه، برخورد،  .(883 :8911، )لاجوردیند بر با یکدیگر به سر می جوهریداشته و در تعارضی بنیادین و تقابلی 

رقم  و اتفاقی کیهانیناگهانی اغلب در قالب یک رخداد و نیک و بد که شر و خیر میان دوعنصر ازلی رویارویی یا مواجهه و 
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این نوع  نمونةشود که سبب میتا انتهای آن  عالمی  نیرو، از ابتدا میان آن دو جدالی ابدی و ستیزی همیشگی را، خورده است

 و نیز ثنویت مانوی جستجو کرد.  توان در ثنویت مزدایی دورة ساسانی را میبنیادین ثنویت 

شود تا هستی و موجودیت اصل دوم را، به نوعی وابسته به همان  سوری، تلاش می -دوم یا همان ثنویت غربی ةگون اما در

ای ازلی دانسته و اصل اول را منشأ و خاستگاه اصل دوم و سبب پیدایی او یکت خدای اعلی و همانیا اصل واحد و بن نخستین، 

است که ای  تعالی یافتهازلی و آغازین وجود دارد و آن همانا اصل الوهیت ومنشأ بر این اساس، تنها یک اصل  .معرفی نمایند

از اصل ای  یافته اشتقال وساخته  ه نوعی بربین، خود، مخلول و اصل دوم یا همان خدای فرود باشد. اما می منشأ هستی و خاستگاه

ای مبهم و نامشخص در ساختار الوهیت  دادی درون ذاتی که به گونهییا رو که به سبب تقدیر و بوده استخویش الوهی و اولیه 

 (.       :    ,Bianchi ( رخ نموده است، جدایی و انفکاک در جوهرة الوهی را سبب شده و بن دوم را پدید آورده است

این ساختار نورانی  یافته در هستی نیز دارد،در حقیقت، در گونة سوری گنوسی که به نوعی سعی در توجیه دو بن گرایی هویت

عالم  پارچگیالوهیت است که بر حسب ضرورت ماهیتش، ناگزیر است که بر همة اجزاء وجودی خویش بتابد و این تابش، یک

به نام تاریکی  ایکند و به آن هویت تازهای را از آن جدا میآورد، پارهدرون آن پدید میشکند، شکستی را در نور را در هم می

ای است که دچار شکست نور شده این الوهیت برین است که تا ازل درگیر تافتة جدا بافتهنیز،  اکنون .بخشدمی

 (   -    :    ,Jonas).است

نمایان  تعارض وتقابل میان خدای اعلی و هستی و یا روح و ماده سوری،در هر دو مکتب گنوسی ایرانی و بدین ترتیب، 

شود و از این منظر میان دو مکتب  نسبت داده می مادی، به دمیورژ است و در بیشتر این مکاتب هم، عمل آفرینش و ادارة جهان

 ست .آنهااما تفاوت در نگرش دو سویه  مشابهت و همانندی وجود دارد،

تازش  ستیز ودر پی مانوی، ماجرای جدایی دو بن نور و ظلمت، ماجرایی ازلی بوده است که  –رانی در نگرش گنوسی ای

و تا انتهای تاریخ کیهانی هم شده پردازیهای بسیار آغاز  و داستان سازیاسطوره و نیز همراه با اهریمن به اقلیم نور و روشنایی

رسد هبوطی درونی در الوهیت و  به نظر میچنین غازین نیست، بلکه حال آنکه در نگرش سوری، سخن از جدایی آ. ادامه دارد
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و به کثرت  شکست نور در درون خود، سبب ساز این جدایی ودوپارگی شده است که وحدت ویکپارچگی اولیه را فرو شکسته

 (.    :    ,Grant)یافت  73«والنتینوس» توان در دیدگاههای  نمونة این نوع ثنویت را می .است ساخته بدل

 شناسی .کیهان 2-2

آن سوی قلمرو الوهیت  این مکتب، قلمروی است درشناسانة  گرایی حاکم بر دیدگاه هستی جهان گنوسی نیز در چارچوب دوبن

ه و ب 77نظمی اولیه و بی که از عدم جهانی ندارد.  عهده بر را نقشی نآ رخدادهای در خداوند که عالم مینواقلیمی است منفصل از و 

خبری کامل از خداوند و قلمرو  بی و در جدایی و را فراگرفته آن تیرگی، نقصان و تاریکی ای تصادفی و آشفته پدید آمده و گونه

 (.       ,On the origin of the world) برد سراسر نور وروحانیت او به سر می

ارج از قلمرو الوهی وبیرون از سیطرة او، عظیم است که نه تنها خای  کده محبسی بزرگ وظلمتن گنوسی، در واقع کیها

ترین  حتی در درونی (.    -    :    ,Jonasبلکه حتی در ضدیت و تقابل بنیادین با الوهیت ساخته و پرداخته شده است )

نه اثری از صنع الهی در کار  ،نیز و قلمرو حیات خاکی و مادی او است آدمیزندگی  صحنةقسمت این جهان به نام زمین که 

 :7«آرخون » ام ه نبدستی  ساختة دست نیروها و قدرتهای مادون و فرو بر ،که هر آنچه هست از او در میان است ردپاییاست ونه 

 .دباشمی آنها عمل وفعالیتزمین و آسمان نیز، عرصة  و قلمداد شده یکه ایزدان وگردانندگان هست است)فر مانروا، شهریار( ها 

هایی که پیرامون زمین را  با ایجاد موانع و حائل اند، قرار گرفتهجهان اعلی و وندکه در جایی میانة خدا ها آرخوناین 

انسان  سو و قلمرو برین او از یک تا میان خدای متعال و اند د، کوشیده شو نامیده می دربرگرفته و سپهریا عرصه های سماوی

گردند. در آغازینش سو جدایی افکنده، سبب غربت و دورافتادگی وی از مبدأ و منشأ  دیگر محبوس و گرفتار در عالم ماده از

                                                 
  

 . Valentinus  
  

 . Chaos  
  

 . Archon  
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کند که قوانین طبیعت  همان نقشی را ایفا می و انسان، بر جهان آنهاو قدرت جبارانه و مقتدرانة  ها آرخونبارة  حقیقت، سلطة ستم

 (. 870-833 :8931) یوناس، ندو نظم کیهانی، در گردانندگی و تدبیر امور عالم بر عهده دار

دست نیز به چشم و چیره توانمندفرمانروایی  خدایی خالق و، الم مادهعو خدایان و شهریاران  ها آرخوناما در رأس همة 

ای از خدای متعال  یافته گر چه ممکن است خود به نوعی اشتقال. او انام دارد دمیورژ یا خدای صانعهمان خورد که  می

تا آدمی، همه  آفرینش هستی، از گیاه و جماد و نبات گرفتهایفا کرده، عالم مهمترین نقش را  از او باشد، اما در کارگرفتة  ونشأت

هرچند در قیاس با خدای اعلی و فرازمند، خدایی فرودست و دون  ،گرفعل او و عمل او می باشد. این خدای صانع و صورت

جهان و انسان دست یازیده، با آفرینندگی خویش، نور و ظلمت و خیر و شر را در  ست که به خلقا پایه به شمار می آید، اما او

تا آنجا که او و  پردازد،امور هستی و برقراری نظم جهانی می تدبیرست که با وضع قوانین کیهانی، به ا اوو  است هم آمیخته

بر عهده دارند  حکومت و مدیریت برهمة ارکان عالم راآیند که  میشمار  نیروهایش، حاکمان و فرمانروایان بلا منازع جهان به

(    Hinnell,    :). 

 تر فول فلک، تا حوزه های فروطبقات از سپهرها و ، داشته وحوزة خویشکاری آن م کیهانی که گسترة وسیعی را در برااین نظ

ه با وضع حدود و ثغور فراوان، شکاف ک باشندمی آن، خود نمادی از نیروهای صانع و کارگزاران را در خود جای داده است

های فرازمینی را  بزرگتر کرده، دستیابی به عوالم ما فول و ساحتبیشتر و عمیق و فاصلة گستردة میان انسان و خدا را هرچه 

به  نو عروج ایشا رواح مردگان در عالم پس از مرگا روند که حتی مانع صعودمیپیش  دانجاسازند و تا ب ناممکن و نامتصور می

 (.     -   :    ,Jonasد )گردن عالم برین می

بردارد، در برخی از  را در هستیهای حاکم بر  قوانین و سنت اقتدار که در شکل اجرایی وعملی خود، و این فرمانرواییاما 

همچنانکه خداوندگار قهاری چون  یافته است،خوانی  برابری و هم نیز با قانون و شریعت موسیبه نوعی  ،نحله های گنوسی

که اسامی ایزدان سپهرها و  ایندرحقیقت  . (    :    ,scott)سان و واحد انگاشته شده استهم 71«یهوه » با  نیز، دمیورژ

                                                 
  

 .Yahweh 
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ا نامهای خدای عهد عتیق ، بخوانیهای فراوان دارد( همنیز گانة گنوسی )که با علم نجوم و ستاره شناسی بابلی  سیارات هفت

جویانة  شود، حکایت ازآن دارد که با توجه به دیدگاه خصمانه و ستیزه انگاشته می یکی 90والوخیم 73، ادونای71شابائوت همچون

وخدای صانع  سازی، میان دو خدای یهوه یهودیقرینهتواند حکایت از نوعی  گذاری می ین نحوة نامایهودیت،  بهگنوسی نسبت 

 The Apocryphonد)باشداشته  آنهاآفریننده و در کاربست آفرینندگی این هردو خدای  گنوسی، در کارکردهای مادی واهریمنی

of John,    .) و این  های زمینی و آسمانی این نگرش سلبی و نفی انگارانة گنوسیان نسبت به جهان و آفریده ،به هرروی

-چنین به نظر می و ضد کیهانی این مکتب است وانداز ثنوی دشمنی و ستیز میان الوهیت و عالم ماده که خود برخاسته از چشم

بندی نهایی، به نفی آفرینش  پیش رفت که در صورت تا به آنجا یهودی اسکندرانی باشد، -شناخت هلنیرسد زیر تأثیر کیهان

موجد ساحت قدس الهی و انسان از  جدایی و نهی و انکار همة اشکال وابستگی و پیوستگی به جهانی انجامید که موجب مادی

 (.    :     ,Broekگردید ) فراموشی او ازسرشت آغازینش می

سرای موقتی بیش نیست، هدف از زندگی این جهانی، زندانی عظیم و سپنج شناختی که جهان،اکنون نیز، در چنین نظام کیهان

 ها آرخونکه  استحتومی شکستن در زندان و رهایی و آزادی از نظام سلطة کیهانی و جبر حاکم بر آن و یا همان سرنوشت م

یابی به معرفت و گنوس و اسرار رهایی  از طریق دست است که نجات و رستگاری ،مقصد نیز . امااند برای انسان تدارک دیده

 .گردد، حاصل میبخش آن

 یشناس انسان. 3-2

 متعلَقاست که مخاطب این مکتب و  انساناست، زیرا این  این مکتب های ورزی شناسی گنوسی، همانا آغاز اندیشه گاه انسان آغاز

برخلاف بعضی مکاتب . اینکه یابد اصالت می برمدار او شناسی،انوجه خداشناسی هایبحث اصلی کانون وی بوده دانای و معرفت

                                                 
  

 . Sabaoth 
  

 . Adonai 
  

 . Elohim 
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علت غایی  عالم،پیدایی شناسی، همچون هستی اساسیکه اغلب از طرح مبانی فلسفی و سؤالات  یی ی و بودا دفکری و دینی هن

دهند، در پی یافتن  ها تعلیم می که گنوسیبخشی  معرفت نجاتاند، صرفنظر کردهو  سر باززده روحقطة آغازین هبوط ن رینش وآف

 جهان و منشأ ورود شر در عالم معرفت شناختی، از مکاشفة تاریخ سریهایی  پاسخی به این مبادی فکری بوده و در قالب مؤلفه

ها و  پردازی اسطوره گیری از با بهره و گفتمیسخن و رستگاری نهایی نیز هبوط آدمی به سراپردة هستی و موضوع نجات  و

 .( 308-300 :8937الیاده ، ) شت گذاشناسی عرفانی واستعلایی را به نمایش می صویری از انسانتها،  نمادسازی

 .سرشت دوگانه انسان 1-3-2

، سرشتی دوگانه و خاستگاهی دوسویه را در خود است وانر و روح و تن سه عنصرازای  آمیزه که نساناشناسی گنوسی،  در انسان

 جای داده است :

ی  برگرفته از روح خداوندشود و همان جوهری است که خوانده می« نفخه» و  98«اخگر»که او الف. سرشت و جوهر مینوی 

گوهر الهی، روزگاری در جایگاه آغازین خود در خلد برین و در حالتی این  است.وجودی الوهیت هستی یافته  نشلةاز و است 

گوهر الوهی،  آن از ای کهتیافت، بلکه ن ابدیبقاء  و دوامیکپارچگی،  وحدت و این است. امابوده  از وحدت ویگانگی با احدیت

 تنکالبد و زندانی  افتادرد مادهو ظلمات  جسمانیت عالم به ،گردید جدا خویشآغازین  مبدأ ازیافت،  وتبدل تحول ای همرحل در

باختگی، آدمی  شیفتگی و خود این درسایةانید و گرد ماده پست جهان اختةب دل وفریفته ، انسان را قالب جسم این اسارت در شد.

 (. Jonas   :     ,به غبار فراموشی سپرد ) و برد یاد از اندک ندکا را خویش نخستین جوهر و نشله آن

 کالبد و تن تنها نه که شدهای آفریده و پرداخته  گونه  که خود به تاس او فلکی و مادی ، سرشتانسان دوم خاستگاهب. 

 ،)جان حیوانی( او نیز روح، گنوسی متون برخی اساس بر بلکه، استو آفریننده  صانع خدای آفرینش محصول، او جسمانی

ای از نور الهی نیز در آن حضور  باشد و این در حالی است که بارقه دمیورژ می آنهارأس  ساختة دست خدایان فرودست و در

-وکهن ازلی نخستین انسان انگارة اساس بر خدایان ابتدا تن او را. در حقیقت، )    -    ,The) Apocryphon of Johnدارد
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الهی را نیز در خود داشت، با نیروهای  آفریدند و به آن صورت و پیکره بخشیدند، آنگاه روح او را که نوری الهی الگویی

که  رودمیخبری، تا آنجا پیش در این بینیز،  . اکنوندل مشغول دارد ،فریبندگی آراستند، تا به تمنیات نفس  اهریمنی خویش به

 گذشتة الهی که در جهل و نادانی مطلق به سربرده و را به تمامی درخود فراگیرد، آنچنان نفسانیت، او حصار جسمانیت و ظلمات

گونه است که آدمی، در طلب معرفت و گنوس و در جستجوی حقیقت روحانی و باطنی  از یاد ببرد. اینرا  و صبغة نورانی خود

 (.    :    ,Scottسپارد )به دست فراموشی می سره، یکالهی وجودش را ةآید وجوهر خویش برنمی

گر همین مضمون  به دست نیروهای اهریمنی آمده است نیز روایتمانوی و داستان آفرینش انسان  شناسی انسانآنچه در 

های نور در جهان تاریکی به دست دیوان  خوانیم که در پی حبس پارهروح است. اینکه در آفرینش سوم مانوی می رفتگی اسارت

دیوان نیز نخستین زوج  های نور،آز و نیز به دنبال آفرینش ایزدان سرزمین روشنایی، در دو جلوة نرینه و مادینه برای نجات پاره

، اسارت ذرة الهی را در دامن آنهاگِهمُرد و مُردیانه در متون پارسی میانه( را آفریدند تا با توالد نسل ) «آدم و حوا »انسانی، یعنی 

به بحث آفرینش انسان توسط نیروهای  ،ماده تداوم بخشند، همان نقطة محوری است که برخاسته از نگرش مکتب مانوی

 .(770-781و 870: :893پور، ) اسماعیلاست اهریمنی 

انسان »پردازد، موضوع آفرینش مادی انسان می که به بحثی فراتر از مکتب گنوسی شناسی انساناما مقولة دیگری در باب 

 ینخستین ةآفریدهمان  و شوداز آن یاد می« ان ازلیانس»و یا « انسان خدا» 97«انسان ایزدی»است که زیر عنوان اسطورة « کامل

. این صورت غیر مادی، فراجنسیتی و دارد ای انسانی را در خودای از تجلی الهی، در انگارهاست که صورتی آسمانی و اسطوره

با  ، در مسیحیت«قدمونآدام » ، در عرفان یهود با عنوان «آنتروپوس»هرمسی با نام -که در عرفان گنوسی ، همان استانسانی-الهی

بدان « انسان کامل»و در عرفان اسلامی با نام « انسان نخستین»در متون زرتشتی با عنوان  ،«شکوه خداوند»و « فرزند انسان»تعبیر 

 دینی -ی فکریها نظامبسیاری از این هرمسی و  افلاطونی، -ییونانهای همشترک میان فلسف . همان مضمونی کهاشاره شده است

                                                 
32 . Anthropos 
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بر طبق آن ساخته و  ،آدم ابوالبشر نیز، یا که بعدها صورت انسان اولیه الگو و مدل نخستینی استو در حقیقت همان کهن بوده

 .(    -     :     ,Quispel)پرداخته شده است

خود دارد  ای از خیر و شر و نور و ظلمت را در توان گفت، انسان گنوسی آمیزه اکنون، با توجه به خاستگاه دوگانة انسان می

-اینکه روح به رغم آسیبکارگرفته شود. همچنین  تواند خود ابزاری در جهت مبارزه با خیر و شر نیز به و افزون بر آن، می

نور معرفت و دانستگی است که پرتو  در تنهااش از حضور در زندان جسم، خود عنصری لاهوتی، نامیرا و جاودان است و پذیری

 .روزدبرافرستگاری چراغ راهی را در انتخاب طریق سعادت و  دتوان میاین گوهر الوهی 

 . فرجام شناسی4-2

که سراسر  روح و ماده و نور و ظلمت ازای  هدوگان .انگارانة حاکم بر این مکتب دارد فرجام گنوسی نیز ریشه درباور دوگانه

د. در حقیقت، انجاممیگرفته و در مکتب گنوسی، به ماجرای منجی الهی و آموزة نجات و رهایش اخروی رب قلمرو هستی را در

و هدف گنوسیس، رهایش  بردسرمی بهدرغربت  ،هستی در ز،ه خداوند نسبت به جهان بیگانه است، روح الهی انسان نیک همچنان

همان جایگاه نخستینی که نشلة  است. خویشآغازین ی ازل قلمرو به آن ردانیدنبازگ و ماده ظلمات در محبوس نورآن روح و آن 

در افتادگی او در مغاک تاریکی  است که با هبوط آدمی در سراپرده ماده وزمانی  دیر آدمی از آن شکل گرفته و قدسی وجود

توان در پرتو  غفلت و نادانی را میاما این فراموشی و این  نماید. دست نایافتنی می به فراموشی سپرده شده و ،وتیرگی این جهانی

ای دانایی درونی و شهودی مبدل ساخت  شناخت و معرفت بر حقیقت وجودی آدمی و با آگاهی از سرشت ملکوتی او، به گونه

 خلاصی یافت. ماده و تاریکی، رهایی و از اسارت که در پرتو آن بتوان به رستگاری فرجامین نایل شد و

 . ظهور منجی1-4-2

برانگیختگی  طریق رسالت و بخش نجات است که ازشناسی گنوسی، تحقق بخشیدن به آرمان معرفتی وآگاهی دم درنجاتاولین ق

ای که از عالم برین بر او  که با دریافتهای رازآمیز و شورمندانهگردد  از جنس نور و روشنی میسر میآوری  پیام منجی و مصلح و
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 تا اسباب نجات و رهایی ،شتابد ی گرفتار در حضیض ماده میها انسانردیده، به یاری را درنوآسمانها رسد، مرزهای سپهرهای  می

 (.  -   ,Jonasایشان باشد )

  به و یاالهام  خود از جنس وحی وتواند  کند، میادراکاتی که ناجی و رهاننده از عالم علوی کسب می ها و این دریافتاما 

ضرورت وجودی وحی در  نچه مهم و قابل تأمل است،اما آ. (   ,The Hypostasis of the Archon) ت باشدگونة مکاشفا

نیز وجود غفلت در  از یک سو و رازگونگی و نامکشوف بودن امر الهیدلیل   بخشی است، زیرا بهشناسی و نجاتموضوع فرجام

. نماید در امر نجات لازم و ضروری می ،مکاشفة باطنی استای  ای به نام وحی که خود گونه آدمی از سویی دیگر، حضور مؤلفه

واینکه بدون وجود  ای بر آن باشد بخشی از فرایند نجات و یا مقدمه تواند همچون چراغی روشن،وحی خود می بر این اساس،

نجی و با هدایت او، با کمک م روحگونه  بدین (.877-878رسد ) یوناس ، جریانی ناقص و ناتمام به نظر می ،وحی، جریان نجات

نفسانی و خاکی را بر جای های  ای از این پیمایش و سفر باطنی، پیرایه کند و در هر مرحلهبه سوی بالا و جهان برین سفر می

 گیرد. رود که با روح ازلی وحقیقت اعلی وحدت یافته، در مجاورت قرب الهی آرام و قرار نهد وتا آنجا پیش می می

د با بازگشت ارواح به اصل و مبدأ حقیقی خوکه  مندی آن بازسازی نظام کلی کیهانی و در جهت غایتدر مسیر  ،نیز اکنون

 (877، همورا بازیافته )یش های گمشدة وجودی خوکلیت و تمامیت و پاره ،ن وجود مطلق وحقیقت ازلی نیزآ، همراه است

-زوال می محکوم به فنا و، از عناصر نور تهی شده است نیز ودست داده  را از معنا و بارقة الهی خود، وجهان ماده که اینک روح

که تمام گسترة هستی  های میان عناصر خیر و شر گونه کشمکش بدین (.    ,Boyce, Apocalyptic in Zoroastrianism)گردد 

 این چنین تاریخ کیهان به پایان و ها پالایش یافته وها و کژیو عالم از بدی رسدبه پایان می ،و آفرینش را درگیر خود ساخته بود

  .(831-:83، عدلی)شود انتهای خود نزدیک می
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 . مسیحای گنوسی7-3-7

افتد که در  پایان هستی اتفال می در ای درآخرالزمان و گزیده و نجات دهندهربا ظهور ب، شناسی در متون گنوسی اما فرجام

 (     , Ringgren)خوانند  می 99« مسیحا»با شخص عیسی که او را  ،گنوسی، این چهره از منجی ورهاننده-های مسیحی فرقه

این درحالی  .شود که از جانب خداوند و برای رهایی آدمیان فرستاده می شود یاد می «موعود»عنوان و از او به  شود یکی گرفته می

عنوان واسطه و ه انسانی یافته و خود بکه قالب است شناسی مسیحی، عیسی مسیح کلمة خدا و روح متجسدی  جامراست که در ف

 (.  18گریدی ، )گردد معرفی میای برای گناه اولیه و ذنب ازلی آدمی  فدیه

نه به  ،که از آسمان آمده تا انسان رایابد ظهور میانگارانة گنوسی، مسیح در نقش منجی در مکتب اسطوره ،بدین ترتیب

نجات بخشد و بخش جاویدان انسان را بیدار  ناآگاهی و نسیانی که دچارش شدهواسطة گناهانی که مرتکب شده، بلکه به دلیل 

که منجی برای انسان به  بخش نجاتکه این فرایند از طریق معرفتی رهاننده و  ساخته و از بازگشت به جهان ظلمانی رهایی دهد

 .(77هالروید ، گردد )  میسر می آورد ارمغان می

 . اخلاقیات5-2

 ،گوید سخن می آنهابر اساس نظام فکری و دینی  ها که از مناسبات میان انسان دینی بنیادین مکاتب فکری و هاییکی از پایه

و بر  گردد تعریف می به انسان و اخلاقیات او ها نظام این رویکرد ردرونی و برونی افراد است که بنابتعاملات حوزة اخلال و 

پیروان آن مکاتب حضور یافته و  در ساختار حیات اخلاقی و دینی ،اجتماعیدستورات  یک سلسله قوانین اخلاقی و ،اساس آن

 ،نسبت به انسان و هستیب تمک اینانگارانة  بدبینانه و نفی ماهیت دلیله ب، مباحث گنوسی اما آنچه در حوزة. کند نقش آفرینی می

بنابر  .است ها و دیگر پدیده ها انسانحاکم بر روابط میان و قوانین یات حوزة اخلاق، شود پرداخته میبه آن بازد و کمتر  رنگ می

پست و  ةکد ظلمتخود، ی است که کیهانقلمرو از دور الوهیت استعلایی خداوند، جایی  ساحتتا زمانی که دیدگاه این مکتب، 
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برای  ی، دیگر مجالاستکرده ایشان تعبیه  تسلط بران و آدمیمدار, به منظور انقیاد بر  ی قانونآفرینکه جهان یستی بیش نتاریک

 . کند تقدم پیدا می بر سلوک اجتماعی ایشان اولویت و ،ها انسانسلوک فردی و  اندمیپرداختن به آموزه های اخلاقی باقی نم

 

 طلبی  طلبی و لذت . دو گانه ریاضت1-5-2 

 دو اندیشه حاکم بر اخلاقیات این مکتب قابل تشخیص و تفکیک است:  ،درتحلیل اصول اخلاقی گنوسی

اندیشه نخست از آن کسانی بود که بر اساس  :طلبانه و لذتگرایانه  و پرهیزکارانه و اندیشة اباحهدارانه  اندیشة خویشتن

آرزوهای مادی را در رأس همة  وآمال و گفت و تقبیح تمنیاتستی و شرارت جهان سخن میپ از ،شناسانة گنوسینگرش معرفت

تا از نهاد،  بنا کاریزو پرهیداری  خویشتن، ریاضترا مبتنی بر اخلاقیاتی  . براین اساس، گنوسیهداد آموزه های گنوسی قرار می

را  لازدواج و توالد نسآنان  .کندروح و جان را آمادة دریافت اشراقات عرفانی کرده، به نجات و رستگاری نائل  دطریق آن بتوان

 ترک شهوات ،پرهیز از لذات، ورزی در نوعی زهبدانستند و  میموجب اسارت بیشتر انوار الهی در زندان تن  آن را مذموم دانسته،

 .(   -    ,Jones) صیانت از نفس تأکید داشتند و

در سایة دانستگی  ها انسانوکنشهای درونی و ذوقی   ها حاصل تجربه، معرفتو  بودند که گنوسیس این باور بر گروه دوماما 

قادر معتقد بودند که  درونی و باطنی یمعرفتآنان بر  .طلبی تپرهیز از لذ و کشی ریاضتو ادراک اسرار الهی است و نه محصول 

قوانین  نیز ورای عالم و است به آدمی نوعی از آزادی درونی و عدم وابستگی را عطا کند که او را فراتر از خیرو شر وخوب و بد

نه قوانین  حاکم بر قوانین باشند وتوانستندمی ها انسان. بنابراین، در نظر آوردحاکم بر طبیعت و جامعة انسانی خود ومحدود تنگ 

  .(307-300یاده، ل)ا ها انسانحاکم بر 

دنبال ایجاد ه که ب دانستندخدایان و شهریاران فرودستی میارادة پرداختة  ،را آنان نظم کیهانی وقوانین و مقررات مربوط به آن

در مقابل و انقیاد اطاعت چیزی جز آن، حاصل که  هستندبر عالم بار  تقدیری اسارتنیز انظباط گریزناپذیر و و  جبریتاز ای هگون

ه با ک رفتندن در پی آپس نیست.  دباشدانش الهی مانعی بر سر کسب معرفت و تاکوشد  که می کیهانی محتومسرنوشت 



 8931فصلنامة نامة الهیات، سال دوازدهم، شمارة چهل و هفتم، تابستان

38 

 

هنجارهای حاکم بر ها و  ارزشو نفی گری  نوعی اباحی، هر چه بیشتر رانی شهوتو جویی  و کام یمادهای  لذتمندی از  بهره

که گوهر معتقد بودند . آنان به نجات و رهایی دست یابند، ایجاد خلل و سستی در کار خدایان فرومایهرا ترویج کنند تا با هستی 

     ,Jonas)کارگر نیستآن آنچنان است که فساد و تباهی بر دارد، به ودیعه خود الوهیت را در نور ای از  که جلوه یپاک انسان

مربوط  93«ابجکتیو» واقعیت عینی و گرفتننادیده  نیز انگاشتن آن و  پوچو هستی به انگارانه  سلبی و هیچنگرش وة این نح. (   –

یوناس، ) انگارانه پیروان این مکتب باشد نیست و 97«نیهیلیستی  » خاسته از دیدگاهر، خود شاید بجهان به رابطة میان انسان و

797-791.) 

 گیری  نتیجه -3

جریانات فکری و دینی حاکم بر متأثر از زمانة خویش و های و اندیشهبرخاسته از روح تلفیقی و  -عرفانی، مکتبی مکتب گنوسی

ای  عنوان نحلهه عرصة تعاملات فکری آن زمان، ب کوشیده است تا دراست که  های نزدیک به میلاد مسیح و پس از آن سده

اثر پذیرد. این مکتب که پس نیز  آنهاو از  بر جای نهد را بر نظامات فکری وفلسفی عصر خویش بسیاریتأثیرات ، عرفانی -دینی

شالودة اصلی تفکر ، بود یافتهالنهرین رواج مآبی و در مناطقی از شامات، فلسطین، مصر و بیناز تحولات دوران هلنیسم یا یونانی

-میو هرمسی ، افلاطونی میانه افلاطونی ی همچون مکاتبو نیز مکاتب و زرتشتی تمسیحی ،یهود ی چونادیاندار خود را، وام

باور به  باشد. وفلسفی عصر خویش الهیاتینظامات ، در داد و ستد با عرفانی -ای دینی عنوان نحلهه بتا  کوشیددانست و می

-معنا می میان خیر و شر و روح و ماده قابلدر تو  رفتشمار میبهغالب آن زمان در حوزة الوهیت نگرش که  بنیادینثنویتی 

و آفرینش بلندمرتبه که قرابتی با جهان اعلی و اعتقاد به وجود خداوندی های اساسی این نحله بود. ثنویتی که با یافت، از اندیشه

از دیگر سو  که خود، آفریننده و خالق این جهان بود،آفرینی به نام دمیورژ لق و جهاناز یک سو و خداوند خا نداشتماده 

 جهان و پست انگاشتن آفرینشتحقیر، تبیین چگونگی آفرینش عالم و جایگاه شرور در هستیهمچنین، شد. بندی میصورت

                                                 
  

 .Objective 
  

 .Nihilist 
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، همچنین و دانستگی شهودی راه معرفتاز ، انسانی ونجات و رهایی فرجامینروح حضور نفخة الهی در اعتقاد به  مادی،

انداز فکری و فلسفی این  وچشممحورهای اصلی اندیشة گنوسی داری و پرهیز از ازدواج و توالد نسل،  خویشتناخلاقیاتی چون 

 شود. گذار در جهان آن روزگار را شامل می ثیرأنحلة ت
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